
آتش سبز فرصتی برای تماشای یک فیلم متفاوت

ندا سپاسگزار
محمدرضا اصلانی در عرصه سینمای مستند کارگردانی است نام آشنا که به سبب ساختن فیلم‌هایی چون شطرنج باد یا جام حسنلو جایگاهی متفاوت در سینمای ایران یافته است و تفاوت در نوع نگاه و اندیشه از او کارگردانی کم کار و گزیده ساز ساخته است. اما جدیدترین ساخته اصلانی فیلم سینمایی «آتش سبز» فیلمی است دیدنی برای همه کسانی که سینمای متفاوت را می‌پسندند و برای سینما در وجه اندیشه‌گی ارزش قایلند و واداشتن تماشاگر به اندیشیدن را در عین تلاش برای سرگرم سازی او وظیفه سینما می‌دانند. تماشاگر فیلم آتش سبز در این فیلم ناخودآگه به مفاهیم عمیق‌تری از تاریخ هستی و جدل ابدی خیر و شر خواهد اندیشید.
آتش سبز با ایجاد توازنی خلاقانه و جادویی بین روایت امروز و دیروز نوعی دیگر از روایت را – در سینمای ایران به تماشا می‌گذارد.

و آن چه در میان تو در تویی حکایات مخاطب جدی سینما را مبهوت می‌کند بازی زیبا و قدرتمندانه و تکنیکی بازیگران فیلم است. که به ظرافتی تمام ذهن مخاطب را در دنبال کردن افسانه ای کهن که بستر روایت‌های چندگانه و یگانه فیلم است با خود همراه می‌سازد. 

ویژگی دیگر فیلم آواها و نواهای این روایت و افسانه سینمایی است به انتخاب استاد درویشی که انتخابی یگانه است از آواها و نواهای بومی ایران بر روی صحنه‌هایی از افسانه تاریخ یا تاریخ افسانه‌گون ایران، به مثابه جهان هستی. در چند بار تماشای فیلم در اکران‌های خصوصی بسیار دیدم کسانی را که با چشمانی اشک‌آلود از صندلی برخاستند و در اکران خصوصی بعدی هم دیدمشان در میان جمعیت، حسن فتحی را دیدم که دست کارگردان را پس از تماشای فیلم در یکی از همین اکران‌های خصوصی به نشانه شادمانی از پدیدآمدن چنین اثری در سینمای ایران و به شعفی صمیمانه می‌فشرد.

فیلم آتش سبز همچون منشوری است که از زوایای گوناگون می‌توان به آن نگریست  واز روایت‌های گونه گون و یگانه‌اش برداشتی کرد. اما عمموماً لایه نخستی که در برابر بیننده باز می‌شود افسانه‌ای قدیمی است که دستمایه می‌شود تا برش‌هایی از تاریخ ایران به نگاهی دیگر مرور شود. تصویری که بستری است برای روایت‌های عمیق‌تر. اما همین برداشت اولیه کافی است که قلب هر ایرانی راستینی در مدت تماشای فیلم ده‌ها بار به لرزه درآید. و انسان هوشمند ایرانی، که امروز اندک مخاطبان جدی سینما را می‌توان در سکوت او یافت، با دقت درک کند آن چه در میهمانی رنگ و فرم و زیبایی بصری و موسیقیایی می‌بیند و می‌شنود مبهوت جادوی سینما و ذهن خلاق فیلمساز بر جای باقی می‌ماند. 

چهل میلیون دلار فروش و یک اتفاق عجیب 
از زمانی که کنت دراکولا در کسوتی ترسناک بر پهنه سینما ظاهر شد پیش از پنج دهه می‌گذرد و حتی امروز فیلم دراکولای رومن پولانسکی نیز به جرگه آثار کلاسیک سینما پیوسته. اما هنوز و همچنان فیلم‌هایی با مضمون زندگی خون آشامان ساخته می‌شود که معمولاً کم طرفدار هم نیستند. در این میان اخیراً اکران فیلمی به نام «گرگ و میش» به کارگردانی کاترین هاردویک که در شب اول 7/35 میلیون دلار فروش داشت شگفتی همگان را برانگیخت. در واقع چنین فروشی در شب افتتاحیه باعث شد که گرگ و میش پس از هری پاتر و جام آتش که در نوامبر سال 2005 اکران شد و در شب نخست 4/40 میلیون دلبار فروش داشت در رده دوم بیشترین فروش افتتاحیه تاریخ سینما قرار گیرد. این فیلم که بر اساس داستان عاشقانه و آشنایی یک دختر و پسر ساخته شده است روایت عشق پسر خون آشام به دختری است که حضورش، حس خون آشامی او را تحریک می‌کند و در مواقع دیگر این پسر تنها یک عاشق معصوم است اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و تعدادی خون آشام لومپن به شهر حمله می‌کنند که حضور دخترک در مورد آنان هم همین تأثیر را دارد و ماجراهایی که بر این اساس پیش می‌آید داستان این فیلم را می‌سازد نقش جلوه‌های ویژه در این فیلم آن قدر زیاد است که فضای فیلم را به فضایی کاملاً غیر واقعی و باورناپذیر تبدیل کرده اما منتقدان معتقدند تنها عاملی که می‌تواند برای موفقیت شگفت‌انگیز این فیلم حدس زد محبوبیت بی حد رمانی است به همین نام نوشته «استفانی مایرز» که تا به حال بیش از 17 میلیون نسخه آن در دنیا فروخته شده و کنجکاوی کسانی که این کتاب را خوانده و از آن لذت برده‌اند آنان را به سینما می‌کشاند. اما اکثراً با دیدن صحنه های غیر واقعی فیلم از دیدن فیلم چندان اظهار رضایت نمی‌کنند و معتقدند که این صحنه‌ها تصویرهای تخیلی تصورات حاصل از خواندن کتاب را هم در ذهنشان خراب کرده کارگردان این فیلم «کاترین هاردویک» سال گذشته فیلم مذهبی «داستان میلاد»ی را ساخت که اصلاً فیلم موفقی نبود اما دقت در این نکته که هم نویسنده هری پاتر یک زن است و هم کارگردان گرگ و میش، شاید رکورد جدیدی از حضور زنان در عرصه ادبیات و سینمای جهان به ثبت برساند و البته توجه به تأثیر محبوبیت یک اثر ادبی در موفقیت اقتباس سینمایی آن از سال‌ها پیش و زمانی که فیلم‌هایی چون «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» یا «بربادرفته» سیل علاقمندان به کتاب‌های ادبی و اقتباس‌های سینمایی از این آثار را به سالن‌های سینما کشید، وجود داشته و به عنوان عاملی موثر در نقطه اتصال سینما و ادبیات وجود خواهد داشت. 

لولین ریز به ببر سفید نرسید
جایزه معتبر ادبی «لولین ریز» انگلستان امسال به رمان «ببر سفید» که برنده جایزه بوکر 2008 بود نرسید و یک اثر غیر داستانی به نام «زندگی اسرارآمیز کلمات» نوشته هنری هیچینگز، این جایزه را تصاحب کرد. هنری هیچینگز 34 ساله انگلیسی در حالی این جایزه پنج هزار پوندی را از آن خود کرد که منتقدان ادبی حدس می‌زدند «آراویند آدیگا» نویسنده هندی الاصل رمان «ببر سفید» و برنده بوکر ادبی 2008 شانس بیشتری برای برنده شدن داشته باشد. 

برنده نوبل در ته صف

«لوکلزیو» را که می‌شناسید، برنده فرانسوی جایزه نوبل امسال که هنوز دو ماه از نوبلی شدنش نگذشته که با انتشار رمان تازه‌ای از «ژان لویی فورنیه» نویسنده هم وطن‌اش ناچار به عقب‌نشینی در بازار کتاب شده، میزان استقبال از رمان جدیدش به شدت کاهش یافته و در واقع رمان برنده جایزه نوبل از نظر فروش در رده بعدی رمان جدیدی فورنیه قرار گرفته است. رمان جدید فورنیه «کجا بریم بابا» نام دارد که جایزه «فمینا»ی فرانسه را نیز تصاحب کرده است البته زمانی که جایزه ده میلیون کرونی نوبل ادبی به لوکلزیو تعلق گرفت بسیاری از نویسنده‌گان، منتقدان و رسانه‌های فرانسوی به این مسئله اعتراض کردن دو انتشار کتاب فرونیه که در دو ماه نخست انتشار بیش از صد هزار نسخه فروخته شده و در لیست جایزه کنکور فرانسه هم دیده می‌شود. در واقع به نوعی تایید دنظر منتقدانی است که لوکلزیو را شایسته نوبل نمی‌دانستند. فورنیه نویسنده – طنز نویس، کارگردان تلویزیون و منتقد ادبی است که در 19 دسامبر 1938 در منطقه اراس کشور فرانسه متولد شد و تا به حال چندین رمان – نقد و داستان طنز چاپ کرده. داستان «کجا بریم بابا؟» حکایت دو پسر معلول جسمی به نام‌های ماتیو و توماس است که عواطف فرانسوی‌های رمانتیک و احساساتی را به شدت تحریک کرده اما بسیاری از طرفداران این داستان بافت محکم و نثر خوب آن را از دلایل انتخابشان می‌دانند. 
عزت پس از مرگ با تاریخ مصرف!

ما ایرانی‌ها دوست داریم در مرگ عزیزانمان آن قدر سخنرانی کنیم که گاه متوفا را به درجه فوق بشری هم برسانیم مسئله‌ای هم نیست عادت داریم و شاهد مثال هم در زمان مرگ بزرگان هنر و ادبیات کشور بسیار دیده شده و می‌شود و آخرین نمونه‌اش که همین اواخر بعد از فوت زنده یاد احمد آقالو هنرمند با ارزش تاتر – تلویزیون – رادیو و سینما اتفاق افتاد. تا چند روز قبل از فوت این بزرگوار به دلیلی و برای مطلبی خاص به دنبال عکسی از او و چند بازیگر پیشکسوت دیگر بودیم اما در سایت‌های مختلف اینترنتی حتی یک عکس مناسب و قابل استفاده پیدا نکردیم، ولی درست فردای تشیع پیکرش سایت‌های خبری و غیر خبری پر بود از تصاویر مختلف آقالو و. ... و انگار همین دیروز بود که وقتی بابک بیات از دنیا رفت بسیاری اعتراض کردند که در پرداخت هزینه‌های درمان او از سوی نهادهای مربوطه کم‌توجهی شده و گفتند و سرودند و تکرار کردند حکایت همیشگی و تاریخی عزت پس از مرگ را که در مورد آن عزیز هم دیدیم. اما امروز و با گذشت دو سال از فوت این هنرمند خانه‌اش (به سبب قصد خانواده‌اش) در شرف فروخته شدن است و هیچ کس، چیزی نمی‌گوید و انگار برای هیچ کس مهم نیست که چندماه پس از مرگ این هنرمند و در حالی که متولیان امور قول داده بودند که این خانه به موزه تبدیل خواهد شد و قرار بود شهرداری این خانه را بخرد و تبدیل به موزه‌اش کند. محل زندگی بابک بیات چوب حراج خورده است. و دیر نخواهد بود که خانه مرحوم بابک بیات هم به سرنوشت خانه صادق هدایت،‌شاملو ودیگران دچار می‌شود و در چشم به هم زدنی برجی بدقواره بر روی ویرانه های خانه‌ای که سنگ به سنگ و آجر به آجرش نواهای جاودانه‌ای از موسیقی این سرزمین را در خود حبس کرده‌اند ساخته شود تا نمادی دیگر باشد از مرگ ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌های افراطی که عمری دارند به کوتاهی عمر یک قطره باران. 

تئاتر شهر سوژه هم اندیشی شد 
مدت‌هاست که بسیاری از افراد متخصص و غیر متخصص به این نتیجه رسیده‌اند که گودبرداری‌های غیر اصولی اطراف تئاتر شهر به خاطر مترو بنیان این بنا را تهدید می‌کند اما ظاهراً عده‌ای از مسئولان شهری هنوز هم به دلایل و مدارک و احیاناً «وقت» بیشتری نیاز دارند تا این مسئله برایشان ثابت شود و بعد هم لابد مقدار بیشتری وقت احتیاج دارند که راه حلی برای این ماجرا بیاندیشند و اگر تا آن زمان هم این بنا فرو ریخت چه باک؟ چون قرار است تا پایان امسال بیش از 13 سالن تئاتر در نقاط مختلف تهران افتتاح شود! و یکی از مسئولان شهرداری همین چند روز پیش در رادیو اعلام کردند که: امیدواریم به زودی بتوانم بعد از افتتاح این 13 سالن در نطقه خاوران تهران و پارک خانه هنرمندان و نقاط دیگر مژده باسازی سالن تاتر شهر تهران با بدهیم و هیچ یک از شنوندگان محترم هم ظاهراً متوجه منظور این مسئول محترم از به کار بردن این عبارت نشدند که بالاخره قرار است بر روی خرابه‌های تئاتر شهر فعلی تئاتر شهر جدیدی بسازیم و یا در جای دیگری از تهران تئاتر شهر دیگری ساخته شود یا احیاناً همین تئاتر شهر خودمان را از خطر نابودی نجات دهیم که این کار خودش به قدر ساختن یک سالن جدید زحمت دارد که البته حفظ یک بنای زیبا که حالا دیگر بعد از چند دهه جزو بناهای تاریخی پایتخت به حساب می‌آید ارزش این زحمت را دارد! به هر حال طی چند روز گذشته باز هم روزنامه‌ها و سایت‌ها نوشتند که وضعیت تئاتر شهر نگران کننده است. 

و ایضاً همین سایت‌ها و روزنامه ها هم اعلام کردند: نشست هم اندیشی «مشکلات تئاتر شهر» در چارچوب سلسله نشست‌های هم اندیشی خانه تئاتر ایران و شرکت مترو برگزار شده و نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در این نشست اعلام کرده‌اند: در صدد جلوگیری از اقداماتی که باعث تخریب بناهای فرهنگی و تاریخی تهران می‌شود هستیم. نماینده مترو هم فرموده‌اند ما آماده‌ایم در طراحی بنای ورودی ایستگاه مترو کنار تئاتر شهر با هماهنگی کامل و نظارت سازمان میراث فرهنگی اقدام کنیم و قول داده‌اند رعایت همه اصول ایمنی در ساخت این ورودی صورت گیرد و مشکل ساخت و ساز و گودبرداری‌های محوطه جنوبی تئاتر شهر هیچ ربطی به ما ندارد! و یک کارشناس مهندس شورای اسلامی شهر تهران تنها کسی بوده که در این «نشست» شرایط این بنا را نیازمند اقدام فوری دانسته و درباره آن هشدار داده است. در شرایط فعلی فقط می‌توان امیدوار بود که ادامه این «نشست»ها به «نشست!» کامل بنای تئاتر شهر منجر نشود. 
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